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حافظ
به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو

تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت؟

خبرهای خوب در جنگ بد

جان‌فدای ایران

نماهنگ واره‌ها

شعرواره‌ها

هتلی که نماد همبستگی شد

مجموعه مســتند »پشــت جبهه« ناداســتان‌هایی 
از جنگ تحمیلی ســوم را روایــت می‌کند که در آن 
مردم در مشاغل گوناگون از خاطراتشان در مواجهه 
با جنگ می‌گویند و آن را در برخی رســانه‌ها منتشر 
می‌کنند. در یکی از آخرین قســمت‌ها، خاطراتی از 
مردمی جنگ‌زده روایت می‌شود که در هتل 5ستاره 
هما اســکان داده شــده‌اند؛ هتلی کــه در آن روزها 
اتاق‌های لوکس و ســوییت‌های مجهــزش به محل 

اسکان خانواده‌های جنگ‌زده تبدیل شده بود.
در بخشی از این مستند آمد،کارکنان هتل که عادت 
داشــتند خدمات تشــریفاتی ارائه دهند، حالا باید 
مرهمی برای دردهای کودکان و زنان آواره باشــند و 
برای آنها غذاهایی ســاده و محیطی امن آماده کنند. 
در واقع برای کارکنان این هتــل غرورآفرین بود که 
تخت‌های این هتل 5ســتاره، حالا به جای مسافران، 
برای مردمی است که خانه‌هایشان زیر بمباران ویران 

شده است.
در این مســتند یکــی از کارکنان ایــن هتل لوکس 
می‌‌گفت ما میزبان عزیزی بودیم که حدود 13نفر از 
اعضای خانواده‌اش به شهادت رسیده بودند. این اتفاق 
باعث ناراحتی همه ما شــده بود و تمام تلاشــمان را 
کردیم تا بتوانیم با او همدردی کنیم و باعث دلگرمی‌ 

این هموطن عزیزمان باشیم.
به‌گفته یکی از مســئولان هتل، جوی احساســی و 
صمیمی بین پرسنل هتل و مردم آسیب‌دیده از جنگ 
ایجاد شــده بود. او می‌گفت در بیشتر مواقع مسئول 
پذیرش در همان بدو ورود، به‌جای کارهای معمولی 
که در هتلداری آموخته بود، باید برای دقایقی طولانی، 
گوش شــنوای مردم جنگ‌زده‌ای می‌شد که دلشان 
می‌خواســت حوادث تلخی را که بر آنها گذشته بود، 

تعریف کنند.
در واقع این مســتند، نشــان می‌دهد که حماســه 
جنگ رمضان، تنهــا در اتاق‌هــای فرماندهی و پای 
لانچرها نبود؛ بلکه در قلب تهران، یک هتل مجلل نیز 
می‌توانست به نماد همبستگی اجتماعی و پشتیبانی 

از مردم جنگ‌زده تبدیل شود.‌

 موشک رسید و ســن و سالت را نپرسید
ناخوانده آمد، رفت و حالت را نپرســید

از مدرسه برده‌ست دشــمن خنده‌ات را
بایــد بگیــرم از کجــا پرونــده‌ات را؟!

رنگم پریــده هیچ ردی از تنت نیســت
راهــی بــرای زود پیدا کردنت نیســت

افطــار را با خــاک اینجــا بــاز کردم
تا صبح پیــدا می‌شــوی دورت بگردم

گفتی ردیــف چندمی توی کلاســت؟
هر جای این آوارها هســت انعکاســت

این کفش‌های توست، این هم پاپیونش
لعنت به موشــک با قدوم بدشــگونش

کامل شــمردم چنــد زخمِ بــاز داری
حتی بــدون دســت و پا هم نــاز داری

ای کاش صبح از مدرسه جا مانده بودی
ای کاش بــا…‌ای کاش با ما مانده بودی

من خــاک روی دختــرم بایــد بریزم
حالا چه خاکی بر ســرم بایــد بریزم؟!

دنیا تماشــا کن چــه کردی بــا دل ما
اینــک تــو ماندی و خــدای عــادل ما

از مــا گرفتــی جســمِ فرزندانمــان را
دادیــم پــای روح ایــران، جانمــان را

غمدیــده امــا اســتوار و ســربلندیم
نوزاد، کــودک، نوجوان و ســالمندیم

یک روز می‌پیچد خبرهای خوش اینجا
در گوش‌ها پر می‌شــود امــروز و فردا:

» آزاد شــد از دســت بدخواهان کبوتر

وقــت نمــاز قــدس شــد، ‌الله اکبر!« 
شاعر: زینب آقاجانی

جنگل‌هــای هیرکانــی/ ناوگان حفاظتی اســتان 
مازندران به ۵فروند پهپاد، دستگاه‌های جی‌پی‌اس 
پیشرفته و سیستم‌های پایش تصویری مجهز شد. 
علی باقری، مدیرکل منابــع طبیعی مازندران ضمن 
اعلام این خبر گفت که این خطه از شــمال به الگوی 
کشوری در هوشمندســازی مدیریت منابع طبیعی 
تبدیل شــده و این اقدام گامی مؤثر برای حفاظت از 

جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود.

6

مردم نگران نباشــند/ دولت در راستای تسهیل در 
واردات کالاهای ضروری قدم‌های مهمی برداشــته 
اســت؛ مثلا بانک مرکزی اعلام کرد با هدف تسهیل 
تأمین نیازهای تولیدی و تجــاری و کاهش وقفه در 
فعالیت بنگاه‌ها صادرکنندگانی کــه برای واردات 
کالاهای اساسی اقدام کرده‌اند می‌توانند از محل ارز 

حاصل از صادرات خود استفاده کنند.

5

افزایــش حقــوق/ حجت‌الاســام نصرالله پژمانفر، 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دســتور اجرای افزایش 
حقوق کارگران را ابلاغ کرده که با مصوبه شورای‌عالی 
کار مطابقــت دارد. او امیدوار اســت کارگران این 
افزایش حقوق و مزایــا را در دریافتی خرداد خود 

مشاهده کنند.

7

رقابت جهانــی/ دیروز مهــدی بهاروند، رئیس گروه 
توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری گفت که پرونده 
8روستای ایران تا ۱۹خرداد برای رقابت با روستاهای 
جهان و قرار گرفتن در فهرســت بهترین روستاهای 
گردشگری به ســازمان جهانی گردشــگری ارسال 
می‌شود؛ روستاهایی مثل »قلعه بالا« از استان سمنان و 
»درک« از استان سیستان و بلوچستان از این جمله‌اند.

4

تالاب ســولدوز/ در ســال‌های گذشته، تأمین آب 
تالاب سولدوز نقده در آذربایجان‌غربی در طول سال 
از طریق کانال سد حسنلو انجام می‌گرفت، اما امسال 
برای نخستین ‌بار این تالاب به مرحله سرریز رسیده 
است. امسال حدود ۵میلیون مترمکعب آب وارد این 
تالاب شــده که همین اتفاق نقش مهمی در جذب و 

میزبانی پرندگان مهاجر و بومی منطقه دارد.

3

بیمه بیــکاری/ احمد میدری، وزیر کار کشــورمان 
اعلام کرد با توجه به شرایط جنگ، تاکنون ۲۹۰هزار 
نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرد‌ه‌اند و ما 
تلاش می‌کنیم مستمری آنان به‌سرعت پرداخت شود. 
او همچنین اعلام کرد شرط پایان خدمت برای بیمه 
بیکاری به‌علت شرایط جنگ برداشته شده و کارگران 
بیکارشده می‌توانند به پیشخوان دولت الکترونیک 

مراجعه کنند.

2

در آســتانه بهره‌بــرداری/ این روزها ساخت فاز اول 
آزادراه شهید شوشــتری به طول 9کیلومتر به اتمام 
رســیده اســت. این بخش از این آزادراه هوشمند، 
محدوده بزرگراه امام رضا)ع( در جنوب شرق تهران را 
به شمال استادیوم تختی، بلوار هجرت و بزرگراه بسیج 
وصل می‌کند و ضمن کوتاه‌تر کردن مسیرهای تردد، 
بخشی از بار ترافیکی بزرگراه بسیج را کاهش می‌دهد.

1

مستندواره‌ها

مردم نگران نباشند
جنگ قطعا اتفاق و رویداد خوبی نیست‌ اما غالب جنگ‌ها بدون 
اینکه ما بخواهیم اتفاق می‌افتد؛ مثل همین جنگ تحمیلی 
سوم علیه ایران که آمریکا و دار و دسته‌اش راه انداخته‌اند. اما 
در دل و در ســایه این رویداد بدشگون نیز‌ اتفاق‌های مثبتی 
می‌افتد و ظرفیت‌هایی آزاد و تحت فشار جنگ، الماس‌هایی 
ساخته می‌شود. باهم در این روزهای تعلیق و سختی، نگاهی 

به خبرها و رویدادهای خوب جنگ می‌اندازیم.

خیانت

این روزها پرواز همای، خواننده کشورمان از 
اثری وطنی رونمایی کرده که عنوانش »خیانت« 
اســت؛ اثری که برخلاف گذشته، پرواز همای 
آن را به سبک رپ خوانده و در آن به انتقاد از 
برخی چهره‌های خارج‌نشین پرداخته که در 
جریان جنگ تحمیلی سوم، از حمله دشمنان 

به سرزمینمان استقبال می‌کردند.
او با انتشار اثر »خیانت« در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: »چه گبر و چه بی‌دین 
چه اهل دیانت/از این ســرزمین کن صیانت 
صیانت ‌« آهنگســاز این اثر، خــود خواننده 
اســت و تنظیم، ضبط و میکــس آن را جابر 

بهارمست انجام داده است.

اسما خواجه‌زاده|  سخت آماده شده‌ام تا از شــهر خودم بیرون بزنم، به آن یکی 
شهر بروم و خودم را برسانم به خیابانی که تهران قلبش را آنجا جا گذاشته است 
و من هم! شهرها موجودات زنده‌ای هستند، نه به‌خاطر آسمانخراش‌ها یا پل‌ها یا 
اتوبان‌هایشان بلکه به‌خاطر حافظه‌هایشان؛ حافظه‌هایی که در نقشه‌های رسمی 

پیدایشان نمی‌کنیم، اما گاهی در یک خیابان، در یک خانه یا حتی پشت یک در 
جمع می‌شوند. بعد ناگهان و یکباره یک فقدان همه‌چیز را تغییر می‌دهد و آن نقطه 
را تبدیل می‌کند به جایی که قلب شهر از آن نقطه بتپد. این شب‌ها قلب تهران در 

خیابان شهید »کشوردوست« می‌تپد.

از بیت تا حسینیه
خیابانی که بعد از رهبر شهید انقلاب شبیه خانه شد

باران ریزریز می‌بارید. خیابان شــلوغ بود، اما شلوغی‌اش شبیه 
شب‌های عادی تهران نبود. هیچ‌کس عجله نداشت. آدم‌ها آرام 
راه می‌رفتند. انگار هرکسی دلش می‌خواست بودنش در آن خیابان 
کمی بیشتر طول بکشد. این خیابان برای بسیاری از ما به انتظار گره 
خورده بود؛  به انتظار برای گرفتن کارت‌های ملاقات، انتظار ایستادن 
پشت گیت‌ها، چشم‌های منتظر به سمت »بیت«، دیدارهای عمومی 
و آدم‌هایی که از شــهرهای مختلف می‌آمدند تا »رهبر«شان را 
ببینند. خیابانی که مــردم قبل‌ترها از آن رد می‌شــدند تا به او 
برســند، اما حالا خودش به »مقصد« تبدیل شده است؛ مقصدی 
برای دلتنگی، ماندن، گریه‌کردن و مرور خاطره مردی که بخشی 
از زندگی روزمره و زندگی عاطفی ما بود. خیابانی که از وقتی »او« 
رفته شکل دیگری گرفته است. آدم‌ها دیگر فقط از کشوردوست 
عبور نمی‌کنند؛ می‌ایستند، آرام قدم می‌زنند، به عکس‌ها خیره 
می‌شوند، چای می‌خورند و بی‌صدا گریه می‌کنند. خیابانی که حس 
عجیبی دارد. اینجا شبیه خانه‌ای است که صاحبش تازه رفته است 
و آدم‌ها هنوز باور نکرده‌اند او دیگر در را به رویشان باز نخواهد کرد.

رواق کم‌کم پر شد. عجیب‌تر از همه این بود که زندگی حتی وسط همان عزاداری جریان 
داشت. زن میانسالی که ردیف جلوی من نشسته بود درباره دخترش حرف می‌زد که تازه 
بچه‌دار شده و حالا نگران خرج زندگی بود. زن دیگری آهسته گفت: خود آقا همیشه 
می‌گفت بچه برکت خانه است... روزی‌اش را خدا می‌رساند. بعد هردو ساکت شدند و 
جمله همانطور روی هوا ماند، انگار که از گفتن آن پشیمان بشوند. آن شب دیدم مردم 
فقط برای عزاداری نیامده‌اند. آنها زندگی‌شان را هم از وسط جنگ برداشته و با خودشان 
آورده بودند؛ نگرانی‌ها، خستگی‌ها، بچه‌ها، مدرسه بچه‌ها، ترس‌ها، اجاره‌ها، گرانی‌ها و 
همینطور امیدهای کوچک و بزرگشان را. انگار هنوز باور داشتند صاحب این خانه حتی 
بعد از رفتنش هم صدای زندگی روزمره آنها را می‌شنود. آن شب دیدم هیچ‌کس غمش 
را تنها حمل نمی‌کرد. غم آرام و بی‌صدا میان جمعیت پخش شده بود. هرکس کمی از غم 

خودش را آورده بود و کمی هم از غم دیگری را با خودش می‌برد.

بعضی‌ها فقــط روبــه‌روی رواق 
می‌ایســتند و نگاه می‌کنند. شبیه 
آدمی که بعد از رفتن عزیزی مدت‌ها 
به پنجره خانه‌اش خیره می‌شــود؛ 
انگار هنوز ممکن است چراغی روشن 
شود یا صدایی به کوچه سرریز کند. 
این وسط تکلیف اشک‌ها و باران‌ها 
معلوم نیســت و آدم‌ها نمی‌دانند 
این قطره‌ها کــه روی صورت‌ها جا 
خوش کرده رد باران است یا اشک! 
زنی می‌گفت: دلم فقط می‌خواست 
چند ساعت اینجا باشم. به اینجا که 
می‌آیم انگار به آقا نزدیک‌ترم و من 
مدام فکر می‌کردم تمام چیزی که 
این روزها در کشوردوست جریان 

دارد همین »نزدیک‌بودن« است.

در امتــداد خیابان جمهــوری اســامی موکب رواق 
چای می‌داد. بخار اســتکان‌ها زیر نور زرد چراغ‌ها بالا 
می‌رفت و لحظاتی بعد در تاریکی شــب حل می‌شــد. 
مــردم استکان‌به‌دســت آرام راه می‌رفتنــد. جلوی 
رواق می‌ایســتادند، چند قدم دور می‌شــدند و دوباره 
برمی‌گشتند. درست مثل دل همین مردم! می‌خواستند 
از خیابان جدا شوند، اما دوباره برمی‌گشتند سمت همان 
خانه، همان در، همان خاطره، همان خیابان، حتی به قدر 
یک نگاه. باران هنوز آرام می‌بارید و باد نزدیک بود از زمین 
جدایمان کند. کفش‌هایم را داخل پلاســتیک گذاشتم 
و رفتم داخل حســینیه‌ای که خیابان بود. صدای خیابان 
جمهوری و ماشین‌ها پشت سرم دور شد. بوی باران توی 
مشامم پیچیده بود و هرکس در حال خودش سیر می‌کرد. 
بعضی‌ها قرآن می‌خواندند، بعضی‌ها فقط خیره می‌ماندند 
و بعضی‌ها اشــک می‌ریختند. داغ، آرام و سنگین میان 

جمعیت می‌چرخید و به دیواره قلب‌ها می‌کوبید.

وقتی از رواق بیرون آمدم، دل آسمان هنوز سبک نشده بود. خیابان شلوغ‌تر شده 
بود. مردم برای هم جا باز می‌کردند، چای تعارف می‌کردند، کنار هم راه می‌رفتند، گریه 
می‌کردند یا ساکت بودند. غم میان همه می‌چرخید بی‌آنکه معلوم باشد سهم هرکس 
دقیقا چقدر است. یک اندوه بزرگ مثل شب روی تمام آدم‌ها کشیده شده بود. چند 
نفر زیر باران ایستاده بودند و هنوز به ساختمان نگاه می‌کردند، همانطور که آدم بعد 
از رفتن عزیزی دلش نمی‌آید زود از خانه‌اش دور شود. کشوردوست حالا دیگر فقط 
یک خیابان در تهران نیست. برای خیلی‌ها اینجا حالا شبیه خانه‌ای است که صاحبش 
رفته، اما مردم هنوز چراغ‌هایش را خاموش نکرده‌اند. باران آرام روی آسفالت خیابان 
می‌نشست. بخار چای در هوا گم می‌شــد، اما مردم هنوز از خیابان دل نمی‌کندند. 
خیابانی که بعد از شهادت او شبیه خودش شده بود؛ خانه‌ای برای پناه، خانه‌ای برای 

مردم که این روزها و شب‌ها و همیشه‌های بعد از این، قلب شهر از آنجا می‌تپد.


